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 70/43 :مدت برنامه  موضوع:

  محل ضبط: 70/20/89 تاريخ پخش:

  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

 التقوی الحمدلله رب العالمین بعدد ما أحاط به علمه، الهی انطقنی بالهدی و الهمنی

روند يا در آستانه رفتن هستند. موضوع بحثمان انتخاب است.  در خدمت عزيزانی هستیم که يا امسال پای صندوق رأی می

 دائماً ما در حال انتخاب هستیم. با چه کسی دوست شويم؟ با چه کسی قهر کنیم؟ با چه کسی بجنگیم؟ با چه کسی صلح کنیم؟

کند و مريض  ها برای همین است. در انتخاب غذا، غذای بد را انتخاب می شد، همه بیماریصحیح نبا در اين تغذيه اگر انتخاب

 تمام اينهايی که معتاد هستند برای اين است که در انتخاب دوست، دوست معتاد رفیق شده است.  شود. می

 انتخاب درست، در همه امور زندگی -1
ده مجلس شوند يا رئیس جمهور شود يا چند سالی يکبار خبرگان باشند. انتخابات اينطور نیست که هر چهار سالی يکبار نماين

کنیم. بنابراين انتخابات برای رئیس  برای اينکه در انتخاب همسر دقت نمی انتخاب همسر، چرا آمار طلاق زياد شده است؟

مان با انتخابات است دائماً جمهور و نماينده مجلس و شورای شهر و خبرگان نیست. لذا همیشه همه ما چون دائماً سر و کار

اگر سالی يکبار، چون دائماً در حال انتخابات است.  بايد نماز بخوانیم و دائماً بايد در نماز اهدنا الصراط المستقیم بگويیم.

نرود اتاق پخش بگويند قابل پخش نیست.  رود؟ آيد؟ اين صدا در ضبط نمی آيد؟ يک صدايی می ببخشید... اين صدای چیه می

 ... ادامه بدهم.هان

اهدنا الصراط المستقیم است. دعاست، يعنی خدايا ما را به  تمام دعاها مستحب است جز يک دعا، تنها دعايی که واجب است

دعاست ولی دعای واجب است. نه يکبار، دو بار، سه بار، چهار بار، ده بار بايد بگويم. چون شبانه روز  راه مستقیم هدايت کن.

است. ده رکعتش حمد و سوره است. در حمد و سوره بايد « سبحان الله و الحمدلله»خوانیم هفت رکعتش  یهفده رکعت نماز م

« اهدنا الصراط المستقیم»عمر بايد روزی ده بار  های کره زمین در طول بگويیم. از اينکه همه مسلمان« اهدنا الصراط المستقیم»

در حال انتخاب هستیم. اين برای کسانی که پای تلويزيون هستند و در معرض خطر هستیم و همیشه  بگويند، پیداست همیشه

اش چهارسال چهار سال است ولی  ی سیاسی خورد. انتخابات يک مسأله ممکن است بگويند که ما سنمان به انتخابات نمی

 گويد؟ دائماً است. انتخابات در اسلام چه می اش فردی و اجتماعی و اخلاقی و علمی

 ر انتخابات مجلسادای امانت، د -2
 أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرکُمُْ»گويد:  چون من معلم قرآن هستم خدا لطف کرد من از طريق قرآن... قرآن يک آيه دارد می

. اين برای گويد: امانت را به اهلش بدهید. يعنی اگر ايشان لیاقت ندارد به او پست ندهید ( خدا می89)نساء/« أَهْلِها  إِلى

کند. قرآن  کنند، وزير کشور چه کسی را استاندار و فرماندار و بخشدار می انتخابات مردم نیست. وزرا چه کسی را مدير کل می

گويد: امانت را به اهلش بدهید. جمهوری اسلامی امانت است. چه کسی به دست ما داده است؟  گويد: خداوند می آيه دارد می

و غیر جوان، شهید و جانباز و اسیر اين جمهوری را درست کردند. شاه را بیرون کردند و امام خمینی شهدا. صدها هزار جوان 
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گويد: امانت را به اهلش بدهید. اگر کسی امانت را به اهلش ندهد خائن است.  را آوردند. اين امانت است. خدا در قرآن می

يعنی از، مَن يعنی « مِن»دانید چیست؟ بگويید..  در عربی می« نم»يک حديث است سالهای قبل در انتخابات گفتم، تکرار کنم. 

ای رفت  در يک جامعه کسیيعنی اگر « قوم  على  تقدمّ  من» دانید يعنی چه؟ فلانی مقدم است، حق تقدم. می« تقدم»چه کسی؟ 

کند.  خودش را کانديدا می ست،بیند در آن جامعه از او بهتر هم هست. خودش نمره پانزده ا می« و هو يرى فیهم»جلو ايستاد. 

 داند بینی و بین الله پانزده که هیچی، نمره شانزده، هفده، خیلی از اينها بهتر هستند. اگر کسی يک پستی را قبول کند و بداند می

کرده به رسول خدا خیانت « و رسوله»خیانت به خدا کرده است. « الله  فقد خان»از او بهتر هست، اگر پست را استعفا ندهد، 

 اين برای امام جمعه هم هست.به همه مؤمنین خیانت کرده است. « والمؤمنین»

آيند،  شوند بايد استعفا بدهم. من اگر باشم اين مقدار می من امام جمعه هستم، بدانم استعفا بدهم جمعی به نماز جمعه اضافه می

زنم،  در تلويزيون بنده حرف می شود خوب من بروم. یآيند. اگر نماز جمعه بیشتر م من کنار بروم کسی ديگر باشد، بیشتر می

بگويم آقای فلانی بیايد جای تو حرف بزند مخاطب بیشتر است، بايد اين کار را کند. تلويزيون واجب است مرا عوض کند. 

نفس بود،  کنیم؟ اگر کسی تازه زنگ بزن آقا بس است ديگر. يک آدم تازه نفس آوردم از تو بهتر است. در فوتبال ما چه می

من تقدم علی »گويند: تو برو او بیايد.  کنند. می شود فوری آن را عوض می دار باشد ورزش ما پیروز می ببینیم اگر ايشان میدان

حرف آخر را « خان الله و رسوله»بیند در جامعه از او بهتر هم هست،  می« و هو يری فیهم»کسی که بر قومی جلو بیافتد، « قوم

خیانت کرده به خدا و رسول خدا و « خان الله و رسوله و المؤمنین»گويم و يکی را شما بگويید.  ا را من میحفظ کرديد؟ دو ت

 همه مؤمنین.

 اهتمام به امور جامعه اسلامی -3
شود اينها را  ی( روز قیامت خطاب م03)صافات/« إنَِّهمُْ مَسْؤُلوُنَ  وَ قِفوُهمُْ»گويد،  گويد. قرآن آيه دوم را می قرآن اين آيه را می

شوی اگر يک دکتر از او بهتر باشد، نزد  کنیم کلید مملکت را به چه کسی دادی؟ شما بیمار که می نگه داريد باز از شما سؤال می

خوانم، عربی و  اش را می کنیم. در مورد اينها چه داريم؟ عربی گويند: ما در انتخابات شرکت نمی رويد. بعضی می دکتر بهتر می

اصبح همان صبح است. اگر کسی صبح « من اصبح»فهمند.  ها می ها را فارس لی قاطی است. يعنی بعضی از عربیفارسی خی

خیال باشد، بگويد به ما چه. کسی که صبح کند و به فکر  ولی نسبت به امور مسلمین بی« و لم يهتم بامور المسلمین»کند. 

دهد مردم  ای رخ می يکبار زلزله است، يکبار جنگ است. يک حادثهها نباشد، انتخابات هم نیست. يکبار برف است،  مسلمان

توانید معنا کنید؟ لیس يعنی چه؟ نیست.   می« فلیس بمسلم»خیال باشد،  کنند. اگر کسی نسبت به مشکلات مردم بی گیر می

اهتمام، اهتمام يعنی « مو لم يهت»مسلم يعنی مسلمان، يعنی اگر مسلمانی هست بی خیال است، مسلمان نیست. خیلی مهم است. 

مسلمان نیست. « فلیس بمسلم»ها جدی نباشد،  ها و مشکلات مسلمان اگر کسی صبح کند و نسبت به مسلمانجدی بگیريد. 

 حديث داغی است.

 پذیری در قبال امور جامعه مسئولیت -4
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مسئول هستید. گاهی يک زن يک  استثناء ندارد همه «و کلکم مسئول عن رعیته»يعنی همه شما مسئول هستید. « کلکم راع»

کند. فرعون  زايد که حکومت تو را زير و رو می کند. به فرعون گفتند: امسال زنی پسری می کند که تاريخ را عوض می کاری می

کشند. به مادر موسی الهام شد شیر  زايد پسرش را بکشید. مادر موسی پسر زايید احساس کرد او را می گفت: هر زنی پسر می

گردانیم. مادر موسی اين کار را کرد. فرعون نشسته بود دريا را  در جعبه بگذار و در دريا بیانداز. ما اين جعبه را برمیبده، 

کرد ديد يک جعبه روی آب است گفت: برويد بیاوريد. رفتند ديدند يک نوزاد درونش است. گفت: نکند اين همان  تماشا می

دانیم پدر  او را نکش. ما نمی« لا تقتلوه»اينجا خانم فرعون نهی از منکر کرد. گفت: کشد؟ خواست او را بکشد،  است که مرا می

شويم. اين بچه، بچه ما باشد. خدا برای ما آورده است. آب برای  دار نمی و مادرش کیست؟ آب اين را آورده است. ما هم بچه

د؟ رأی فرعون را عوض کرد. رأی فرعون که ما آورده است. يک کلمه اين خانم گفت، يک نفر يک کلمه گفت، ولی چه کر

را نجات داد. يعنی يک خانم يک   عوض شد، فرعون موسی را نکشت. بعد موسی بزرگ شد و پیغمبر شد. امت بنی اسرائیل

شود  کلمه گفت، اين کلمه سرنوشت موسی را عوض کرد. موسی که سرنوشتش عوض شد، سرنوشت جامعه عوض شد. نمی

 .گفت من يک نفر هستم

او را نکشید. « لا تقتلوه»برادران زيادی داشت. روی حسادت تصمیم گرفتند او را بکشند. آنجا يک مرد گفت:  حضرت يوسف

خوانم قرآن است. در چاه بیاندازيد. يک نفر برادر، يک نهی از منکر  هايی که می ( عربی27)يوسف/« فیِ غَیابَتِ الجُْبِّ  أَلْقُوهُ»

ها که عوض شد يوسف  ها عوض شد. رأی باقی با اين رأی آنها را عوض کرد. با يک رأی، رأی باقی کرد. گفت: او را نکشید.

را نکشتند. يوسف در چاه افتاد و بیرون آمد، بعدها حکومت دستش گرفت و جامعه را از قحطی نجات داد. يک جمله از برادر 

بی  دانیم... فت به ما چه ما يک نفر هستیم. ما چه میشود گ يوسف را نجات داد، يوسف جامعه را از قحطی نجات داد. نمی

( چه شد که من 07)نمل/« ما لیَِ لا أَرىَ الهُْدهُْدَ»اش، قرآن بخوانم.  ديد. گفت: هدهد نیست. عربی تفاوتی، سلیمان سان می

لیمان گرچه تو هم ها. هدهد آمد گفت: کجا بودی؟ گفت: س کرد حتی از پرنده بینم؟ حاضر غايب می هدهد را در شما نمی

( ]حاج آقا 00)نمل/« تُحِطْ بهِِ  أَحطَتُْ بِما لمَْ»پیغمبر هستی و هم شاه هستی اما من يک چیزی بلد هستم که تو بلد نیستی. 

يعنی من احاطه دارم به چیزی که... چیزی بلد هستم که تو هم بلد نیستی. اين آزادی بیان است که «[ گويد: لم تحط به خبرا می

کردم که  ای پرواز می دانی. گفت: چه؟ گفت: از منطقه دانم که تو هم نمی گويد: چیزی را می هد به پیغمبر و پادشاه میيک هد

مردم خورشید پرست بودند و پادشاهشان هم خانم بود. حضرت سلیمان يک نامه نوشت به هدهد داد. هدهد هم به نوکش 

وَ إِنَّهُ بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ »اين نامه از سلیمان است. «  سُلَیْمانَ  إِنَّهُ مِنْ» گرفت، رفت نامه را نزد آن خانم گذاشت. خانم ديد

( دست از شرک برداريد و 42)نمل/« أَلَّا تَعلُْوا عَلیََّ وَ أْتوُنیِ مُسْلمِِینَ»( اين نامه در قرآن آمده است. 47)نمل/« الرَّحِیمِ

نوک گرفت، رفت و برگشت، تبديل شد که اين بالقیس خانم، خانم پادشاه مسلمان  خداپرست شويد. يک پرنده، يک نامه را به

 شد و کشورش زير و رو شدند. يک نفر است.

گويیم: حالا اين موی ما چه کار دارد به انقلاب؟ ما که انقلاب را قبول داريم. درست است شما انقلاب را  ها می گاهی وقت

جزئی را هم بايد انجام بدهید. شما سر سفره مهمانی اگر ببینی همه غذا درست است  قبول داری دستت درد نکند ولی کارهای
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های نمک درشت است. خود شما ناراحت هستی، نگذاشتند، سرم شلوغ بود نشد. حرص  فقط نمکش سايیده نشده است، دانه

رود  هستید. يا مثلاً اين مهمان می گويد: چرا اين يکی است. خود شما در سفره اگر يک گوشه بد باشد، ناراحت خورد. می می

بیند اين ترب گلی درونش است. ترب شسته نشده است. خود شما حالا اين سفره به اين خوبی يک خرده  سبزی بخورد می

ات  دهد. شما اگر يک دقیقه قبل از افطار، افطار کنی کل روزه قرآن هم گیر می دهید. گل است ولش کن! خود شما هم گیر می

گويند: سی و چهار متری  . سر نماز يک لحظه رويت را آن طرف کنی، نمازت باطل است. حساب و کتاب است. میباطل است

گويند: بعد از نماز سی و  رسی. می رسی. سی متری را هم بکنی به گنج نمی گنج است. سی و پنج متری را بکنی به گنج نمی

ام گرم شده،  و سه بار هم سبحان الله بگويید. حالا سی و چهار بار چانهو سی   چهار بار الله اکبر بگو، سی و سه بار الحمدلله

 حساب حساب است. رسیم. بگذار برويم تا چهل بار. وقتی گفتند: سی و چهار متری گنج است، چهل متری برويم به گنج نمی

است؟ تمام اين چند  اين سیب زمینی ما فرمول دارد. چند درصدش آب است، چند درصدش نشاسته است. چند درصدش قند

هايش را عوض کنی ديگر سیب زمینی نیست، چیز ديگری است. درس  درصدها حساب شده تا سیب زمینی شده است. فرمول

گويد:  گويد: امانت را به اهلش بدهید. خدا می پس خدا می ها يک چیزی به يک ثانیه بند است. خواندن و راه رفتن، گاهی وقت

ی  و اين نباشد. توصیه ( مشورت کنید، انتخابات يک مشورت کتبی است که اين باشد288عمران/ )آل« مْرِفیِ الْأَ  وَ شاوِرْهمُْ»

اش مفصل نوشتند که در همه انتخابات امت شرکت کنند. توصیه مقام معظم رهبری و همه مراجع اين است  نامه امام در وصیت

رود. اين را  یوان است، لیوان اگر آب درونش نرود، هوا درونش میکه در انتخابات شرکت کنید. چون اگر ما شرکت نکنیم مثل ل

 بايد از آب پر کرد که جا برای هوا نباشد.

 وفاداری به انقلاب و امام و شهدا -5
د: گوي مؤمنون رستگار هستند. بعد می«  المْؤُْمِنُونَ  قدَْ أَفْلحََ» گويد: مؤمن چند شرط دارد. وفاداری به آرمان شهداء، قرآن می

( 9)مؤمنون/« لِأَماناتِهمِْ وَ عَهْدهِِمْ راعوُنَ»گويد:  مؤمنین کسانی هستند که در نماز خشوع دارند، چه و چه... از جمله می

کنند. يعنی وفادار هستند. کسی اگر در انتخابات شرکت نکند يعنی شهدا هرکاری کردند برای  مراعات امانت و اهل را می

زايید چه  ی وفايی به خون شهداست، اصلاً شکر است. شما نگاه کنید اگر مادر ما، ما را سعودی میخودشان کردند، من نیستم. ب

میرند يک بار پای صندوق رأی  شوند تا بعد از صد سال که می کرديم؟ مردم سعودی از روزی که متولد می خاکی به سرمان می

ل خود ايران که شاه حاکم بود. شاه چه کاره هست؟ رضاشاه آيند. اين کشور است؟ يک خاندان جنايتکاری حاکم شدند. مث نمی

چه کاره هست؟ سوادش بیشتر است؟ تقوايش بیشتر است. شجاعتش بیشتر است؟ يک قلدر است، مثل صدام عراق، شاه ايران، 

يند: تو نظر بده. گو سعودی عربستان. به شکرانه اينکه... گاهی بايد شکر کنیم. به شکرانه اينکه اين آزادی هست که به ما می

گويد: به ابراهیم گفتیم پسرت را بکش، عه... آخر حضرت ابراهیم تا حدود صد  اين خیلی مهم است. قرآن بخوانم. قرآن می

های مکه و برگرد.  دار شد، خدا به او گفت: اين بچه را با مادرش بگذار در بیابان دار نشد. بعد از صد سالگی بچه سالگی بچه

ات  های داغ مکه، باشد چشم. بچه ده سیزده ساله شد. خدا به ابراهیم گفت: حالا سر بچه يک بچه در اين کوهتنهايی يک زن و 

يا بُنیََّ إنِِّی »اش مشورت کرد، گفت: يا بنی! پسر کوچولو!  را ببر. عه! عه ندارد. دستور خداست، چشم! حضرت ابراهیم با بچه
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عربی است يعنی نظريه « فَانظُْرْ»بینم که سر تو را ببرم.  ( من پی در پی تو خواب می270)صافات/ «أَنِّی أَذْبحَُکَ  المَْنامِ  فیِ  أرَى

حالا اينکه گفتند: شما هجده سالگی  يعنی ابراهیم صد ساله با پسر سیزده ساله مشورت کرد.رأی تو چیست؟ «  ما ذا تَرى»بده. 

ها که حالا  پای صندوق بیايید، اين تعاونی حساب کردند. قیمت بازار اين است که انسان از اين زودتر هم بالغ شده است. بچه

کند  یگويد چه؟ سؤال م فهمیم. بارها شده است. ولی قرآن می فهمند که ما نمی ها يک چیزهايی را می فهمند. گاهی بچه خوب می

« فانظر ما ذا تری»گويد: ابراهیم صد ساله با پسر سیزده ساله مشورت کرد.  آقا نظر قرآن در مورد انتخابات چیست؟ قرآن می

حالا چون مثلاً گفتند نوجوان است، ممکن است آسیب پذيری او بیشتر باشد. به شکرانه اينکه ما آزادی داريم. بايد از اين 

 استفاده نکنیم شکر انجام نداديم. آزادی استفاده کنیم. آزادی

 کنارگذاشتن منافع شخصی و حزبی در انتخابات مجلس -6
شود، شهدا شاد  شود. سردار سلیمانی شاد می شود؟ امام خمینی شاد می بايد حساب کنیم اگر رأی بدهیم چه کسی شاد می 

ها  های ما روی فرمول است که نمازجمعه نماز جمعهبین هستم.  شود. ما الآن زير ذره شوند. رأی ندهیم آمريکا خوشحال می می

گويند چند عالم درونشان است، روحانیون کم هستند، هستند،  های نمايندگان مجلس می خلوت است يا شلوغ است؟ دوره

سی بین هستیم. حالا... چه ک کنند زير ذره شود؟ اينها حساب و کتاب دارد. مردم حساب می تر می نیستند. کدام مسجد شلوغ

نه انتقامی، نه عاطفی، نه صنفی، نه تعصبی، بین خودتان و  -0نه انتفاعی،  -2شود؟ در انتخابات چند تا نه داريم.  خوشحال می

روی تعصب  خدا حساب کنید که از افرادی که مورد، يعنی ايمان داری، کسی که به او ايمان داری، بايد به چه کسی رأی بدهم؟

هم. فارس هستم به فارس رأی بدهم. آخوند هستم به آخوند رأی بدهم. تعصب نباشد. حديث من ترک هستم به ترک رأی بد

داريم کسی که اهل تعصب باشد يا ديگران برايش تعصب به خرج بدهند، ريسمان ايمان از گردنش جدا شده است. يعنی ديگر 

ی ما هست يا نه؟ از ما دعوت کرده يا از دين بیرون رفته است. حق با کیست؟ حالا همشهری ما هست يا نیست؟ همشاگرد

گويیم نه، آخر  ها می ای داده يا نداده؟ هريک از اينها در انتخابات بیايد، اين خدا نیست. انتقامی، نه! گاهی وقت نکرده؟ وعده

من هم  روم. ايشان در عروسی دختر ما نیامد، خواست مکه برود با ما خداحافظی نکرد پس من هم ديدنش نمی ايشان وقتی می

کشم. انتقامی نه، انتفاعی نه، عاطفی، در رودروايسی گیر کردم، نه! صنفی، برای  روم. انتقام می تشییع جنازه پدربزرگش نمی

«  إنَِّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذاَ الامرِْ أَقْوَاهمُْ»گويد:  تعصب نه! پس چه؟ جملاتی که هست اين است که می صنف ماست، نه.

اش بیشتر  چه کسی تخصص علمی« وَ أَعْلمَهُمُْ»تواند؟  تر است؟ چه کسی می ( اقواهم يعنی چه کسی قوی200البلاغه/خطبه )نهج

« بَصِیرةَ  اللَّهِ عَلى  أَدْعُوا إِلىَ( »27البلاغه، خطبه  نهج« )لَبَصیِرَتیِ  مَعیِ  إنَِ»رود.  است. بصیرت، چه کسی کلاه سرش نمی

 فهمد! ود. میر ( يعنی کلاه سرش نمی279)يوسف/

بیند همه عقايدش پايین  آدم فوق لیسانس است. يک فیلم می خورد. ها سواد هم دارد ولی با يک بستنی گول می گاهی وقت

  إنَِ»شود. يعنی مايه ندارد. محوريت قرآن،  خواند عوض می کند اين را می ريزد. يک چیزی به ديوار نوشتند، نگاهش می می

ای مقام معظم  يک جملهشوم.  ( حضرت فرمود: من از قرآن جدا نمی200البلاغه، خطبه  نهج) « فَارَقْتُهُ مُذْ صحَِبْتهُُلمََعیِ مَا   الْکتَِابَ

ای که گفتم. باز پريروز برای  کنم، اين کلمه رهبری قديم فرمود، که بعد در يکی از سفرها بجنورد گفت: من از خدا استغفار می
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زمان شاه يک قانونی آوردند که اولاد کمتر، زندگی بهتر. اين شعار زمان شاه بود. در زمان  .ها گفت: مسأله نسل نو است مداح

جمهوری اسلامی نگفتند: اولاد کمتر، زندگی بهتر! گفتند: تنظیم خانواده. کنترل نسل، بعد معلوم شد يک طراحی است، هجده 

ايران قطع شود يا کم شود. يک طرحی است که قرآن چه  ها استفاده کنند که نسل رقم قرص و آمپول هم گذاشتند که ايرانی

 قَلِیلاً  وَ اذْکرُُوا إِذْ کنُتْمُْ»گويد:  يادتان نرود، نسل زياد باشد يا کم؟ بچه زياد يا کم؟ می« وَ اذْکرُُوا»گويد:  گويد؟ قرآن می می
شما کم بوديد، آمار شما بالا رفت. يعنی جمعیت زياد  گويد: ( کم بوديد، آمارتان زياد شد. خدادر قرآن می98)اعراف/« فَکَثَّرَکمُْ

شما « قَلیِلًا  إِذْ کنُْتمُْ»يعنی ذکر، يادت باشد. « وَ اذکُْرُوا» گويد: ننگ است يا افتخار است؟ با هم بگويید، افتخار است. چون می

 کم بوديد، کسی که قرآن داشته باشد هیچوقت با تبلیغات کنترل نسل ندارد.

آموزش و پرورش بايد زير و رو شود. کل آموزش و پرورش و دانشگاه و حوزه بايد زير و رو شود. قرآن برگرديم، اگر ما به 

خواهم شاگردت  گويد: علمی بخوانید که درونش رشد باشد. حضرت موسی نزد حضرت خضر آمد و گفت: می قرآن می چون

دانید  می« هل»خواب و قصه و تاريخ نیست. متن وحی است.  گويم از قرآن است و شعر و دهی. اينها که می باشم، اجازه می

نِ أَنْ تُعَلِّمَ  عَلى»دهی من تابع تو باشم يعنی عقب تو راه بیافتم؟ چه کار داری؟  ( اجازه می88)کهف/« هَلْ أَتَّبعُِکَ»يعنی چه؟ 

خوانید بايد درونش يک  يعنی هر درسی می« رشدا»از آن علومی که خدا به تو داده به من هم بده. منتهی « مِمَّا عُلِّمْتَ رشُْداً

خوانیم  بسیاری از چیزهايی که میرشدی باشد. رشد فرهنگی، رشد سیاسی، رشد بدنی، رشد، يک رشدی بايد درونش باشد. 

 ای ندارد. کوه هیمالیا چند متر است؟ به من چه چند متر است. رابطه من با کوه هیمالیا چیست؟ حضرت عباسی هیچ فايده

های مذهبی هم همینطور است، بسیاری چرت است.  های پاکستان را بدانم يا ندانم... سؤال های پاکستان، من رودخانه رودخانه

شود؟ گفتم هروقت  از من پرسید: آقای قرائتی! در قطب شمالی شش ماه شب است و شش ماه روز است، نماز ظهر چه می

ا بلیط دستم است. آخر مادرت رفته قطب شمالی و پدرت رفته قطب جنوبی؟ بلیط گرفتی از درون فرودگاه زنگ بزن بگو آق

 چیزی که مورد نیازت نیست چرا... )خنده حضار(

( با قدرت بگیريم، اما آنچه اطلاعات است، يک شعار 20)مريم/« بقُِوَّةٍ  خُذِ الکِْتابَ»بايد پالايش شود، آنچه مورد نیاز است، 

شعار ننگ اين است. آدم هرچه را بداند بهتر از اين است که نداند. غلط کرد! چه کسی اين را  ننگی هم در دهان ما گذاشتند،

نشینی. من  های من نمی های مرا بدانی پای حرف های مرا بدانی بهتر از اين است که ندانی. خوب عیب گفت. شما عیب

اين خانم بايد ياد  تو چه. )خنده حضار( اين علم است.آيم. بوعلی سینا چند کیلو است؟ به  های شما را بدانم نزد شما نمی عیب

 بگیرد چگونه بچه را تربیت کنیم که بچه کمالات انسانی را داشته باشد.

خوانند هیچ فايده ندارد. يکسری چیزها  خوانند هیچ فايده ندارد، يکسری چیزها را پسرها می يکسری چیزهايی را دخترها می

ها مضر است.  گويد: بعضی علم ايده ندارد. يک انقلابی بايد شود. اگر به قرآن برگرديم قرآن میخوانیم هیچ ف ها می را ما طلبه

گیرد اما اين  ( ياد می270)بقره/« ما يضَرُُّهُمْ»کند،  يعنی تحصیل می« وَ يَتَعَلَّموُنَ»ای که علم مضر است را برای شما بخوانم؟  آيه

هرچه مفید است روی چشم و هرچه مفید  د يک کودتايی شود در موارد درسی،باي ها ضرر دارد. علم ضرر دارد. خیلی درس

داند که هیچ خاصیتی ندارد، آنوقت فرهیختگان شهر خودش را  نیست کنار بیاندازيم. جوان ما تاريخ تولد فلان شخص را می
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واهم... انتخاب علم، بايد خ زنم تکراری است. توجه دارم که تکراری است می داند. اين بد است. اين حرفی که می نمی

ای داشته باشند تمام چیزهای مفید دانستنش واجب شود و تمام چیزهايی که  های آموزش و پرورش و علوم کمیته وزارتخانه

کنیم بعد  جهت اطلاع است، مثل جدول روزنامه، خیابان قديمی دو حرفی تهران... خیابان دو حرفی قديمی در تهران، فکر می

کرديم؟ حالا که فهمیديم چه مشکلی را حل  دانستیم چه خاکی بر سر می حالا چه مشکلی حل شد؟ نمی گويیم: ری! می

چه فايده دارد؟ جدول روزنامه، اين شعار را چه کسی گفته است؟ اين شعار ضد عقل است. هرچه را بدانیم بهتر از کنیم؟  می

 دانید بهتر است؟های همديگر را ب اين است که ندانیم، اين دروغ است. شما عیب

 توجه به محرومان جامعه در اداره کشور -7
ی تحصیلی، اين ديگر برای انتخابات نماينده مجلس نیست. محوريت قرآن، فکر محرومان بودن از کجاست؟  انتخاب رشته

ا، شما را به خدا شعار فکر محرومان و مستضعفین زياد است. اما اگر عربی اش را خواستید اين است. الله الله، شما را به خد

طبقات پايین، يعنی از خدا بترسید. فکر طبقات زير باشید. طبقات سفلی يعنی  (84البلاغه/نامه )نهج«  اللَّهَ اللَّهَ فِی الطَّبَقَةِ السُّفْلیَ»

از  دهند. يکوقتی يکی دهد؟ بعضی خوب هستند ولی لفتش می های پايین، مستضعفین. چه کسی کار را سريع انجام می طبقه

دهد.  دهیم، گفت: به ت....دريج انجام می خواست بگويد: انشاءالله انجام می زد می های مجلس در تلفن با من حرف می نماينده

گويم: ب... تد... ريج! اين آدم  اول می گويم. ی به تدريج را هم به تدريج می گفتم: چقدر لفت داديد؟ گفت: من خود اين کلمه

ات گرم شده  خندد. )خنده حضار( ريشه حرف تو چیست؟ آقای قرائتی چانه دهی غروب می میخوبی است ولی صبح قلقلک 

 گويم. ام گرم نشده است. از قرآن می زنی؟ نه چانه ها را می اين حرف

خواست تخت او را  خواست تخت بالقیس، آن خانمی که به او نامه داد، به هدهد، حضرت سلیمان می حضرت سلیمان می

تواند تخت بالقیس را از جا  خوانم قرآن است. چه کسی می هايی که می ( عربی49)نمل/« أيَُّکمُْ يَأْتیِنیِ بِعَرشِْها » بیاورد، گفت:

آورم. يکی گفت: من زودتر!  ای می ( تا نشسته48)نمل/«  قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِک»بکند و اينجا بیاورد؟ يکی نشسته بود گفت: 

آورم. اين هم باز از پیش  ( قبل از اينکه مژه بر هم بزنی می37)نمل/«  قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلیَْکَ طَرفْکُ»گفت: تو چه؟ گفت: 

دهید. با يک تلفن شما با کانادا صحبت  هاست. چون الآن دنیا طوری کرده که با يک اشاره صدا را از آمريکا گوش می داوری

بینی. پس صوتش آمد و  زند و شما با يک دکمه عکسش را می حرف می کن. اخیراً عکسش هم پیداست که آن طرف دنیا

ای...  شود تختی را از يک منطقه آيد. يعنی در يک چشم به هم زدن می گويد: خودش هم می عکسش هم آمد. حالا قرآن می

ه، نخیر نشده است. خیلی شود. تا حالا نشد گويد می شود؟ قرآن می اين سالن را از اينجا بلند کنیم و نیشابور بگذاريم. می

 شود. چیزها نشده و بعداً هم نمی

خواستی آن طرف  دهد؟ من يک کشوری رفتم در فرودگاهش قطار بود. يعنی از اين طرف سالن که می چه کسی سريع انجام می

کردند؟ گفتم: به نظرم سالن بروی چند کیلومتر بالاتر رفتیم. آن سفیر ما با ما بود گفت: به نظر شما اينجا چند سال است درست 

گويند(  کشد. گفت: اينجا را سه ساله ساختند. همین بیماری که... کرونا... )حضار می اينجا طبق ايران اگر باشد، صد سالی می

گويند.... )آقا توجه کنید( ده روز ده  همین بیماری که در چین پیدا شد گفتند: يک بیمارستان هزار تخت خوابی را... حضار می
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های ما... يک خرده  دهیم و لذا مسجدهای ما، مدارس و دانشگاه ماه، هزار تخت خواب يک ماه؟ ما خیلی لفتش می شب يک

بايد زير و رو شود. چه کسی گفت: دانشجو درس... برايش خوابگاه بسازيم؟ بودجه نداريم. آقای دانشجو بیا ببینم تو چهار 

م بنايی کنی. مهندس داريم، آهن هم داريم، پول کارگر نداری، هر دانشجويی خواهی در خوابگاه بخوابی بايد ده روز ه سال می

خواهم درونش بخوابم. او  گويیم: نه بساز، من می خواهد از اين خوابگاه استفاده کند ده روز بنايی کند. عملگی کند. ما می می

 چیزی بايد باشد که نیست. همت نیست. يک گويد: نفت ارزان شد، هیچی همه به هم بند است. گويد: پول نیست. او می می

خواست تخت بالقیس را بیاورد،  آيد؟ حضرت سلیمان می ز باشد. فرزی از کجای قرآن درمینماينده مجلس بايد يک خرده فر

ای. دومی گفت: تا چشمت را روی هم بگذاری. اين يعنی چه؟ اينها را خدا برای چه گفته  گفت: کی؟ يکی گفت: تا نشسته

  وَ عَلى»روی از اين شترهای چاق سوار نشوی.  گويد: مکه می خواهد بگويد: فرزی زرنگی و چابکی. در قرآن می است؟ می

  افتد. همه پی است. شتر باريک همه ماهیچه است. ( سوار شتر باريک شو، چرا؟ شتر چاق به هن و هن می00)حج/« ضامِرٍ  کلُِ

گويد:  ها مسئولینش بعضی حال ندارند. دانشجو می ت ما خیلی وقتيعنی برای هرکاری يک آدم فرزی لازم است. مملک

خواهم بخوابم. فرز نیستیم! الآن عید جلو است. پنج میلیون ايران دانشجو دارد تقريباً، همه تقريباً  خوابگاه بسازيد من می

ی داريم و پنج میلیون دانشجو، ا کنند. يعنی نود درصد، هشتاد درصد با کم و زيادش، دوازده میلیون بچه مدرسه مسافرت می

روند، شهر و روستايشان، اين دانشجو بگويد: آقا من دانشجو هستم، پسرعموها، آن خواهر بگويد:  اينها همه صله رحم می

شويد،  کنید ماه ارديبهشت و خرداد رفوزه می ها، من دانشجو هستم. اگر در درستان مشکلی داريد که فکر می دخترخاله

اش صدها میلیارد تومان  بیاوريد من کمک شما کنم. دو ساعت اين پسرعمو کمک آن پسرعمو کند. نتیجه صفحات مشکل را

شود. يکبار ديگر  شود. تجديد شد رد می فهمد تجديد می جويی در آموزش و پرورش است. چون اين بچه درسش را نمی صرفه

هايش بکند صله رحم، هی تخمه  د و يک کمک علمی به فامیلبايد بخواند. اما اگر اين پسرعمويش از تعطیلات عید استفاده کن

گويیم مبارک باشد. برکت اين است که تعطیلات عید  شکنید؟ هی می کدو، هی تخمه کدو، چیه اينقدر تخمه کدو در مملکت می

ماد دختر پیدا کنیم. شويم پولدارهای فامیل به فکر فقرای فامیل باشند و برای يک دختر يک داماد پیدا کنیم. برای دا جمع می

 اش را حل کنیم. اينها برکت است وگرنه تخمه کدو شکستن برکت نیست.  اش مانده کمک کنیم جهازيه جهازيه

 «والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته»
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20/20/89تاريخ پخش:  

 

 کدام آیه قرآن واجب است هر روز ده بار بخوانیم تا دچار انحراف در انتخاب نشویم؟ -1

 الحمد لله رب العالمین( 1

 اهدنا الصراط المستقیم (2

 ربنا آتنا فی الدنیا حسنة( 3
 

 

 کند؟ سوره نساء، به چه کاری سفارش می 55خداوند در آیه  -2

 ادای امانت به اهلش (1

 حفظ امانت در نزد خود( 2

 عدم پذیرش امانت از مردم (3

 

 چه کسی رأی فرعون برای کشتن موسی را برگرداند؟ -3

 همسر فرعون (1

 مادر موسی (2

 خواهر موسی( 3

 

 دهد؟ عمران، چه فرمانی به رسول خدا می سوره آل 151آیه  -4

 حکومت بر مردم (1

 ارشاد و هدایت مردم (2

 مشورت با مردم( 3

 

 

 سوره یوسف، به کدام ویژگی اهل ایمان تأکید دارد؟ 105آیه  -5

 عبادت( 1

 بصیرت (2

 شجاعت( 3

 

 

 5سؤال  4سؤال  3سؤال  2سؤال  1سؤال 

2 1 1 3 2 
 
 

  
 

 


